
337
برداشت اول
شماره 4و 5  بهمن و اسفند 1401

ی بــرای آزادی فــرد تعریــف  عضــوی از جامعــه اســت. ایــن حقــوق، حقوقــی ضــرور
: حــق آزادی بیــان، حــق آزادی انجمــن، حــق  می شــوند کــه ازجملــه عبارت انــد از
ــر قانــون و حــق بســتن قــرارداد. از نســبت حــق  آزادی حرکــت، حــق برابــری در براب
یــت، کــه پیش تــر بــدان اشــاره شــد،  (   و جمهور )حــق به مثابــۀ یکــی از عــوارض عــام جمهــور

یافــت کــه اســتیفای حقــوق مدنــی، دســت کم شــرط لازم بــرای  می تــوان چنیــن در
یــت در جامعــه اســت.   تحقــق جمهور

یــت، »حــق اعتــراض«  یکــی از حقــوق مدنــی مهــم در یــک نظــام مبتنــی بــر جمهور
ــی  ــق اخلاق ــاً ح ــه صرف ــی و ن ــق قانون ــا ح ــراض در اینج ــق اعت ــور از ح ــت. منظ اس
اســت. حــق قانونــی، حقــی اســت کــه به دنبــال وضــع قانــون بــا ضمانــت اجرایــی 
بیرونــی بــه دســت می آیــد، بــه ایــن معنــا کــه بــرای احقــاق حــق اعتــراض، بایــد 
تمهیداتــی از جنــس قانــون بــرای اســتیفای حقــوق مدنــی از جملــه حــق اعتــراض 
در نظــر گرفــت و ایــن از وظایــف ذاتــی دولــت اســت. جمهــور بــه مــوازات »تکلیــف 
یــک  ی  رو دو   ، دو ایــن   و  دارد  نیــز  مدنــی«  اعتــراض  »حــق  مدنــی«،  اطاعــت 

ســکه اند. 
ــد: توجیهــاتِ حــق اعتــراض  ــه وجــود می آی امــا در ایــن میــان پرسشــی بنیادیــن ب
مدنــی کدام انــد؟ در پاســخ بــه ایــن ســؤال بایــد گفــت کــه حکومــت از اســاس، 
کمــان ســپرده شــده اســت. به نظــر اســتعارۀ امانــت،  »امانتــی« اســت کــه بــه حا
متضمــن دلالتــی خــاص در فهــم حکومــت و حکمرانــی  و نســبتِ آن هــا بــا مســئلۀ 
ک معمــولاً اینچنیــن گفتــه می شــود  ــز و لا اعتــراض مدنــی اســت. در مقایســۀ هاب
کــه اقتضــای قــرارداد اجتماعــی هابــز ایــن اســت کــه هرکــدام از اتبــاع، خــود را 
مرجــع و منشــأ دولــت می داننــد؛ درنتیجــه تمامــی افعــال دولــت منتســب بــه آحــاد 
کــم انجــام می دهــد، به منزلــۀ ایــن اســت کــه  ی کــه حا اتبــاع اســت؛یعنی هــر کار
تک تــک اتبــاع آن کار را انجــام داده انــد؛ پــس حــق اعتــراض مدنــی یــا اعتــراض 
ک رابطــۀ دولــت و مــردم را  ، لا کــم وجــود نــدارد، امــا برخــلاف تصــور سیاســی بــه حا
زیــر عنــوان قــرارداد نمــی آورد و بــرای آن عنــوان دیگــری بــه کار می بــرد کــه برگرفتــه از 
ی« اســت.  حقــوق خصوصــی انگلســتان اســت و آن عنــوان »امانــت و امانــت دار
گــذار کرده انــد، بایــد در  کمــان خــود وا ک، قدرتــی را کــه مــردم بــه حا طبــق نظــر لا
ک جمهــور بــر ایــن  گــر ادرا ک ا جهــت منفعــت جمهــور بــه کار گرفتــه شــود. از نظــر لا
تعلــق بگیــرد کــه قــدرت در جهــت خیــر عمومــی بــه کار گرفتــه نمی شــود، بایــد حــق 

اعتــراض و بلکــه حــق طغیــان بــرای مــردم ملحــوظ شــود.
در نگـرش برخـی فیلسـوفان مسـلمان معاصـر نظیـر علامـه طباطبایـی، نگـرش 
خاصـی بـه قـدرت وجـود دارد. علامـه در تفسـیر المیـزان از تعبیری بـه نام »حکومت 
انسـانی« یـاد می کنـد و آن را بـر اسـاس فطـرت توضیـح می دهـد و نسـبتی هـم میـان 
آن بـا قـرارداد اجتماعـی و نظریـۀ اسـتخدام برقـرار می کنـد. حکومـت انسـانی در 
اندیشـه علامـه، حکومتـی اسـت کـه حقـوق انسـان، زن، مـرد، فقیـر و غنـی را رعایـت 

به باور آگوستین، 
در جایی که عدالت 

حقیقی نباشد، 
جمعیتی نیست 

که التزام مشترک 
به حقوق و منافع 

مشترک، آنان را 
متحد کرده باشد و 
درنتیجه ملتی هم 
نیست و اگر ملتی 

نباشد رفاه ملت 
ح نیست، بلکه  مطر
رفاه جمعی پریشان 

ح است که  مطر
شایستۀ نام ملت 
نیستند. به تعبیر 

بهتر، در جایی که 
عدالت نیست، 

جمهوری نیز نیست.


